
 اپيزود اول
نمي دانم چرا و به چه علتي آن نامه را نوشتم. هميشه علت هاي 
ناپيدايي در جهان هست كه ما از فهم آن عاجزيم. راستش آن روز 
انگار دلم مي خواست براي «ديگران» ي كه نمي شناسمشان - و 
ــتر با هم آشناييم - بنويسم. شايد اين تنها دليلي است كه به  پيش

خاطر دارم.
بعد هم مثل هميشه كنج اتاق نشستم و در حالي كه چاي و خرما 
ــتم: «براي نديده هايم در قرن بيست و  مي خوردم، آن نامه را نوش

يكم». البته اين ماجرا به حدود 20 سال بيش برمي گردد.
بعدها اين نامه در مجله ي «همكلاسي» چاپ شد و مراحل كفن 
و دفن آن به سبك و سياق خودمان - ما ايراني ها - انجام گرفت.

 اپيزود دوم
ــترش شبكه هاي  ــدن www ها و گس نگراني از فراگير ش
ــت تا سرمقاله اي در رشد معلم بنويسيم  عنكبوتي آن مرا وا داش

و نگراني هايم را از كلاس هاي بدون معلم آينده  ابراز كنم.
من از اين كه صداي پاي تو - معلم - از كلاس دريغ شود، 
ــود، هراسناكم. از دنياي  بيم ناكم. از اين كه زندگي ام مجازي ش
مجازي مي ترسم. تربيت در دنياي مجازي چگونه خواهد بود؟

ــياري از حرف و حديث ها كه يادآوري شان چندان شايد  و بس
موافق طبع شما نباشد. 

ــه ي  ــؤال بي جواب دارم. مدرس ــه هنوز هم هزاران س و البت
ــه ي فرداي من، هيچ  ــت و در مدرس فرداي من بدون معلم نيس

رايانه ا ي جاي معلم را نخواهد گرفت. 

 اپيزودسوم
و حالا اين بنده ي ضعيف مسئول توليد نشريات رشد شده است و 
از آن حرف ها و نامه ها و سرمقاله هايش سالياني مي گذرد. سؤال هاي 
تازه اي دوباره در ذهنم روييده است: آيا با همين مدرسه هاي معمولي 
مي توان فرداي بهتري داشت؟ به «تافلر» و حرف هايش مي انديشم. 
«در زمانه ي پر آشوب و سرشار از تغيير و تحول امروز، تنها با مسلح 
شدن به روان شناسي آينده است كه آموزش و پرورش مي تواند با 

بازبيني مقوله ي يادگيري، خوني تازه در رگ هايش جاري كند.»
ــن براي فردا و در فردا با كدام الگو خواهد بود؟ آيا با  آموخت
ــبك در سياق خودمان، با همين هوش هاي چندگانه،  همين س
ــن تربيت نصف و نيمه، ما در  ــا همين آموزش ناكام، با همي ب

جهان آينده جايي خواهيم داشت؟
تغييرات پرشتاب آينده ذهن و خيالم را مشوش كرده است. 
ــيد، در حالي كه  آيا نبايد به نيازهاي دنياي رقابتي مدرن انديش

بر باور خويش هوشمندانه ايستاده ايم؟
آيا به چالش هاي آموزش و پرورش در قرن آينده نبايد فكر كنيم؟ 

آيا نيازهاي فرزندانمان در آينده متفاوت از امروز نخواهد بود؟
آيا رهبران آموزشي آينده، نبايد از نسل مردان فردا و مدرسه ي 

فردا ها باشند؟ 
حالا لطفاً شما اپيزود چهارم را بنويسيد : ...

شما بنويسيد
 محمد علي شاماني

اپيزود چهارم را

حس مي كنم 
از روزهاي پيش قدري بيشتر 

اين روزها را دوست دارم
حس مي كنم، گاهي كمي كمتر

گاهي شديداً بيشتر هستم
حتي اگر مي شد بگويم

اين روزها گاهي خدا را هم 
يك جور ديگر مي پرستم.

زنده ياد دكتر قيصر امين پور

اما 
من مثل هر روزم

با آن نشاني ها، با همان نام
با همان رفتار معمولي

مثل هميشه ساكت و آرام
اين روزها تنها

حس مي كنم كمي گنگم
گاهي كمي گيجم

رفتار من عادي است
اما نمي دانم چرا 

اين روزها
از دوستان و آشنايان 
هركس مرا مي بيند

از دور مي گويد:
اين روزها

حال و هواي ديگري داري!

رفتار من عادي است
اما نمي دانم چرا 
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